
 

  :ميترا درويشيان

  
  

رنگ شب تمامی شهر را در آغوش کشيده و هيچ  مرده و سياه لحاف چرک
  .صدايی نبود  جز نفسهای آرام باد

 

وار به هم گره خورده  مژگانم زيگزاگپلکهايم همديگر را در آغوش کشيده و 
پيچيد و گاه  صداهايی در هم در گوشم می. بودند

چشمهايم تکانی  ، گاهماند گويی در گوشم باقی می
. خوردند، اما انگار حوصلۀ باز شدن نداشتند می

و من در خواب قدم  ندشد صداها بيشتر می
  ! آشنازدم، حرفهايی نامفهوم ، صداهايی نا می

  
ای مانده بودم  لحظه. آرام چشمهايم را باز کردم

صدا  تنهاو  زمين و زمان تيره بود !که کجا هستم
گويا با  .ر باز کردمچشمهايم را بيشت. يدمشن می
کار افتاد، در ه شدن چشمانم مغزم بهتر ب ترباز

پس اين ! بودمخانۀ خودم و در اتاق خودم 
  ؟!صداها

  
تکان دادم تا هر دو گوشم سرم را آرام از روی بالشت کمی 

شايد ! و ديگر هيچسکوت بود و سياهی  .آزادتر بشنوند
 اما ندزيدچشمهايم دوباره به روی هم لغ .خواب ديده بودم

بودند که باز هنوز پلکهايم همديگر را در آغوش نگرفته که 
بار تلاش کردم هيچگونه تکانی نخورم و  اين .صدا پيچيد



 

آرام . کردند انگار گوشهايم بايد با چشمهايم همکاری می. ها را بشنومتنها صدا
 ءم را در خود جای داد و تازه اشيارباز کردم تا سياهی دور و و ايم راچشمه

به ديوار چسبيده کتابخانه ا ام! اطرافم را باور کردم، صدا از طرف کتابخانه بود
دايی آشنا اما غريب آرام ص .باز دقت کردم. بودن بجز کتاب رويشو هيچ چيز 
" اوست... بازکن در/اوست...باز کن در/کوبد ناشناسی مشت می" کرد زمزمه می

  .آمد بيرون می از لای کتاب ديوان اشعارشبود که صدای فروغ 
  

  
  

صدای شيرو بود که !" کند کس خيال بد نمیانشااالله که هيچ: "و صداهايی ديگر
بزرگ علوی جای ديگر  .خزيد ر گرفته و بم از لای کتاب کليدر بيرون میُـگ

کرده و  تر رنگر، تابلو چشمانش را پُصدا چشمان ی آرام و بیم موداشت با قل
صمد بهرنگی انگار سر کلاس  .کرد داستان چشمهايش را زمزمه میهمزمان 

محبوبه گلهای پر پر  .خواند درس بود و ماهی سياه کوچولو را برای بچه ها می
شاملو با  .کرد تا به دست فهيمه رحيمی بدهد شده را از روی زمين جمع می
شکستۀ  م به شيشۀنياز علی ندارد چش .خواند صدايی عميق برای آيدا شعر می

گفت و از دست  می... احمد داشت برای دوستش از سوزش .کلاس دوخته بود
 اين چه مرضی بود در اين کتاب نصيب من احمد محمود ناراحت که حالا

زبانش همای که  بود و برای عدهمردی مترجم نشسته کنار گابريل گارسيا  .کردی



 

پور نادر نادر. داد ند میه بودکه بر او عاشق شدرا نبودند داشت شرح زنانی 
 .کرد مردم دکلمه می شعری را برایبا تمامی وجود روی سکويی رفته و 

 تنهاو بود خروس زری پيراهن پری از ترس روباه در آشپزخانه پنهان شده 
. ..."يدم رنگ پرت رفته ببينم پرِ توشن" معلوم بود و روباه در حال آواز کاکلش

 .کرد ماده برای پخش مینامه را آهای روز فروش داشت بسته پسرک روزنامه
بزرگی زده و تکيه بر پشتی شهريار 

 .کرد را زمزمه می آرام آرام حيدر بابا
، باز کن باز کن در"زد  کارو فرياد می

". ر، من فرزند مسلول تو ای مادرد
از ترس  پيرزن با کمک دخترش داشت

ون کدوی بزرگی را خالی جان در
  .کردند می

  
نهايی خودم تنها متوجه شدم که در ت

د و لبخندی پلکهايم به هم چسبيدن .نيستم
ای  لحظه. بر روی صورتم نقش بست

دارم با که ديدم  خواب میديگر 
اش کيمياگر  يلو راجع به نوشتهلوکوئوپائ

 .مدبر م و لذت میکرد صحبت می


